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نمایــش «  قراقــوش» یکــی از نمایش هــای قراقوش 
اســتان  در  کــه  بــود  « کبوترانــه»  کوتــاه 
کردســتان اجــرا شــد. ایــن نمایش دربــاره یــک گروه مســیحی 
است که در کلیسایی در شــهر «قراقوش» عراق  گیر کرده اند و 
تمام شهر توسط داعشی ها تصرف شده است. این خانواده ها 
ایــن اضطــراب را دارنــد و از ایــن می ترســند کــه داعشــی ها 
وارد کلیســا شــوند. تــا اینکــه در این شــرایط نیروهای «حشــد 
الشعبی» و نیروهای حاج قاسم ســلیمانی وارد می شوند و این 
خانواده ها را نجات می دهند. این نمایش را در کردستان اجرا و 

از دو بازیگر نوجوان استفاده کردند.

نمایــش بعــدی قصــه شــهدای هرمزگانــی پارسيان  
اســت کــه در بوشــهر و جزیــره « پارســیان» 
مــورد اصابــت و تهاجــم نیروهایــی آمریکایــی قــرار می گیرنــد. 
قصه شــهدای خلیج فارس که نفــت کش ها و حوزه هــای نفتی 
را محافظت می کردنــد به فرماندهی «  نادر مهــدوی» به عنوان 
بنیانگــذار و فرمانده ناوگــروه رزمــی ذوالفقــار در خلیج فارس با 
انجام عملیات گسترده علیه ناوه های آمریکایی، طرح آمریکا 
را بــرای اســکورت ایمــن نــاوگام نفتــی حامیــان دام شکســت 
دادنــد. او در آخریــن مأموریت خود به شــدت مجروح و اســیر 
آمریکایی هــا می شــود و بــه شــکل وحشــتناکی در عرشــه نــاو 

آمریکایی با میخ های بلند به شهادت می رسد. 

نمایــش روایــت مــادری اســت ننه قاسم   
شــهادت  بــه  فرزنــدش  کــه ۵ 
رســیده  و ۲ پســر دیگــرش هــم جانبازنــد. در ایام 
شــهادت حاج قاســم ویدیویی از این مادر بیرون 
آمد که بــا حاج قاســم تماس تلفنــی می گرفت 
و گوشــی را بیــش از ۱۰ بــار بــوس می کــرد و به 
حاجی می گفــت: کجایــی من قربونــت برم 
و حــاج قاســم هــم در جوابــش می گفــت: 
مــن قربانــت بــرم، بعــد از شــهادت ســردار 
فرزندانــش جرئــت نمی کردنــد خبــر شــهادت 
ســردار را به مادر بدهند. ارتباط این مادر با حاج 
قاســم منحصربه فــرد بــوده اســت. نمایــش ننــه 

قاسم روایت زندگی این مادر است. 

کــه سرباز احمدك     احمــدک»  « ســرباز  نمایــش 
براســاس کتاب «آن بیســت و ســه 
نفر» نوشــته شــده و روایــت به جبهــه رفتن دو پســر نوجــوان و 
کم ســن و ســال به نام های اکبــر و احمد اســت. در اســارت این 
۲۳ نفر همه فکرشان این اســت که پیش حاج قاسم به عنوان 
فرمانده شــرمنده نشــوند. چون صدام با آنها دیــدار و در بوق و 
کرنا می کنــد که ایــران بچه هــا را به زور بــه جبهه آورده اســت. 
ایــن بچه هــا ۵ روز اعتصــاب غــذا می کنند کــه مــا رزمنده ایم و 
خود خواســته به جنگ آمدیم. بچه ها جلو حاج قاسم شرمنده 
نمی شــوند تنها شرمندگی شــان این اســت کــه بــدون « اکبر 

دانشی» پیش مادرش برمی گردند. 

نمایش ها

تاثیر مهم یک مرد در زندگی همه
«علی محمد رادمنش» بازيگر مــرد نمايش های کبوترانه و 
همسر فاطمه رادمنش است، او درباره ميزان رضايتش از 
همراهی با کاروان حبيب می گويد: «مسلماً رضايتبخش و 

دلچسب است که برای يک کاروان کار  کنيد يا عضوگروهی 
که در جهت يک همگرايی ايرانی و اســلامی تلاش می کند، باشيد. 
اينکه درباره مــردی صحبت  و همراهــان و همرزمــان او را روايت 

می کنيد که تأثير مهمی در زندگی همه ما دارد.»علی محمد 
رادمنش در پاسخ اين سؤال که نمايش چقدر به شناساندن 

سردارســليمانی به مردم خصوصاً نســل جوان کمک 
می کند؟ می گويد: «هنر هميشه تأثير گذار است. با هنر 
می توان هر انديشــه ای  را در ذهن مخاطب گذاشت 
و کاری کرد که مخاطب اورا دوســت داشــته باشد. 
مهم ترين شکل هنر که می تواند خصوصيت انسانی را 
به طور کامل ارائه بدهد درام نويسی و اجرای يک درام 

است که می تو اند به صورت نمايش يا فيلم باشد. »

موفقیت  و تاثیر نمایش ها
علی محمد رادمنش با بيــان اينکه گاهی آدم هايی 
بعد از اجرا کنار آدم قــرار می گيرند که هم منقلب 
شده اند و هم تأثير انديشــه ای گرفته اند، می گويد: 
«اين خيلی خوب است وقتی يک جوان امروزی از اين 
نمايش تأثير گرفته، می آيد و با ما درباره حاج قاسم و 
قهرمانان نمايش صحبت می کند، اين احساس خوبی 

به ما می دهد و حس می کنيم توانســته ايم تا حدودی 
موفق باشــيم. يکی از نمايش ها را کــه در اصفهان اجرا 

کرديم خانمی که همسرش ارتشی و در دوران دفاع مقدس 
شهيد شده بود، در حالی که به شدت منقلب بود نزد ما آمد. 

اين خانم در زمان شهادت همسرش ۲ فرزند خردسال داشته 
است به خاطر شرايط سنی بچه ها و اينکه در شهر غريب بودند 

آن طور که بايد و شايد نتوانسته بود برای همسرش سوگواری کند. 
برای ما تعريف کرد که بعد از شهادت همسرم هميشه يک غمی در 

دلم بود و من در مراسم سردار توانستم اين سوگواری را بشکنم و بعد 
از اين همه سال باور کنم که همسرم رفته است.» 


